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دنیامالی: ایران یکی از استوارترین ستون‌های خود را از دست داد
احمـــد دنیامالـــی در پیامـــی درگذشـــت 
قهرمـــان نامـــدار ورزش ایـــران را تســـلیت 
گفـــت. وزیـــر ورزش در پیام تســـلیت خود 
از   یکـــی  به‌عنـــوان  حبیبـــی  امامعلـــی  از 
ستون‌های اســـتوار ورزش ایران نام برد. در 
بخشـــی از این پیام آمده است: »درگذشت 
ورزشـــکار نامـــدار، امامعلـــی حبیبـــی برای 
ورزش ایـــران فراتـــر از فقدان یـــک قهرمان 
اســـت؛ او نقطـــه آغـــاز تاریخ زریـــن ورزش 
کشـــور در المپیـــک بـــود و با مـــدال طلای 

بازی‌هـــای المپیـــک ۱۹۵۶ ملبـــورن راهی را 
گشـــود که نســـل‌های پـــس از او بـــا افتخار 
پیمودند. زنده‌یاد امامعلی حبیبی، تجســـم 
عزم و خودباوری قهرمانـــی بود که با اراده و 
سختکوشـــی، نام ایران را بر بلندای ورزش 
جهان نشـــاند. منـــش انســـانی، فروتنی و 
صلابـــت او همچون افتخارات ورزشـــی‌اش 
مانـــدگار شـــد. امـــروز جامعـــه ورزش ایران 
یکـــی از اســـتوارترین ســـتون‌های خـــود را 
از دســـت داد، امـــا یـــاد و نـــام او در حافظه 

ملی مـــا خاموش نخواهد شـــد. این ضایعه 
بـــزرگ را بـــه خانـــواده محتـــرم آن قهرمان 
و پهلـــوان، بـــه جامعـــه کشـــتی و بـــه مردم 
قدرشـــناس ایـــران تســـلیت می‌گویـــم و از 
درگاه خداوند برای ایشان آمرزش و آرامش 

ابدی مســـألت دارم.«
همچنیـــن کمیته ملـــی المپیـــک در پیامی 
درگذشـــت امامعلی حبیبی قهرمان ارزنده 
المپیـــک کشـــورمان و عضو تالار مشـــاهیر 

اتحادیـــه جهان کشـــتی را تســـلیت گفت.

رضا عباســـپور / بی‌تردید تاریخچـــه افتخارآفرینی 
ســـتاره‌های ورزش ایران در آوردگاه بزرگی همچون 
المپیـــک، روایت زندگـــی بزرگمردانی اســـت که با 
غیرت و تلاش خود، برگ‌هـــای زرینی از غرور ملی 
را رقم زدند. اســـتاد محمد نصیـــری یکی از همین 
نام‌های ماندگار اســـت؛ کســـی که با کســـب ســـه 
نشـــان )طلا، نقره و برنز( المپیک، برای همیشـــه 
در تاریخ وزنه‌برداری و ورزش جهان جاودانه شـــد. 
او و نصیـــری، جـــدا از رفاقـــت و صمیمیتـــی کـــه 
داشـــتند، از یـــک خاســـتگاه مشـــترک برخاســـته 
بودنـــد: فقـــر. فقـــری کـــه در نیم‌قرن پیـــش، در 
بســـیاری از مناطق ایران چهره‌ای نهادینه داشت.
بـــه همیـــن بهانـــه و پـــس از درگذشـــت اســـطوره 
بـــزرگ تاریـــخ کشـــتی ایـــران، زنده‌یـــاد امامعلـــی 
حبیبـــی، پای خاطـــرات تلخ و شـــیرین »خروس 
طلایـــی وزنه‌برداری ایـــران« از رفاقـــت دیرینه‌اش 

بـــا حبیبی نشســـتیم.

محال بود کشتی‌های »حبیبی« را نبینم
اســـتاد محمـــد نصیـــری کـــه هـــم‌دوره زنده‌یـــاد 
امامعلـــی حبیبی بـــود و در المپیـــک ۱۹۶۴ توکیو 
نیز همســـفر او در کاروان ایران به شـــمار می‌رفت، 

چنیـــن روایـــت می‌کند: 
»المپیـــک ۱۹۶۴ توکیو، نخســـتین حضـــور من در 
آوردگاه بزرگـــی چـــون المپیک بود. در دســـته ۵۶ 
کیلوگرم وزنه‌برداری شـــرکت کردم و تازه گل کرده 
بودم. پیش‌تر در اردوهای تیـــم ملی و رقابت‌های 
مختلـــف، ســـابقه رفاقـــت بـــا زنده‌یـــاد امامعلی را 
داشـــتم، امـــا توکیو اولین ســـفری بود کـــه افتخار 

همســـفر شـــدن با او را پیدا کردم. 
امامعلی چند ســـالی از مـــن بزرگ‌تـــر و با‌تجربه‌تر 
بود. نخســـتین طلای تاریخ المپیک ایران را گرفته 
بود و در کنـــار زنده‌یاد تختی، گل سرســـبد کاروان 
ورزش و کشـــتی ایران محســـوب می‌شد. از قدیم، 
رفاقـــت میان بچه‌های کشـــتی و وزنه‌برداری زبانزد 

خـــاص و عام بـــود. اردوهایمان نزدیـــک هم بود و 
بیشـــتر از ســـایر رشـــته‌ها با هم در ارتباط بودیم. 
من بـــا بســـیاری از نامداران کشـــتی رفیـــق بودم، 
امـــا با مرحوم تختـــی، امامعلی حبیبـــی و عبدالله 

موحـــد، صمیمی‌تـــر از همه بودم. 
مـــن عاشـــق ســـبک کشـــتی و فیزیک اســـتثنایی 
امامعلـــی بـــودم. او آن‌قـــدر جـــذاب و پهلوانانـــه 
کشـــتی می‌گرفت کـــه وقتی روی تشـــک می‌رفت، 
نه‌فقـــط تهران، بلکـــه کل ایران تعطیل می‌شـــد تا 
مبـــارزه‌اش را تماشـــا کنند. خودم هـــم محال بود 

کشـــتی‌های حبیبـــی را از دســـت بدهم. 
در المپیـــک توکیـــو، امامعلـــی به‌عنـــوان همـــراه 
کاروان کشـــتی حضور داشـــت، اما خودش مبارزه 
نکرد. بـــرای مســـابقه من به ســـالن آمـــد. من در 
نهایـــت پانزدهـــم شـــدم و مدالی نگرفتـــم. خیلی 
حالـــم خراب بـــود و حتی توان ایســـتادن روی پا را 
نداشـــتم. یادم هســـت که وقتی اوضـــاع مرا دید، 

همراه بـــا تختی دلداری‌ام دادنـــد. امامعلی به من 
گفـــت: محمدجان، دنیا کـــه به آخر نرســـیده. تو 
جوانـــی و مطمئنـــم بـــا اراده بیشـــتر، اتفاق‌هـــای 

بزرگـــی را رقـــم می‌زنی. 
ایـــن حرف‌ها چنـــان روی مـــن اثر گذاشـــت که 
حال خرابم عوض شـــد. حتی ماجـــرای معروف 
رقـــص باباکـــرم در توکیـــو که ســـوژه رســـانه‌های 
دنیا شـــد، در همان روزها بود. کنـــارم امامعلی و 
تختی بودند و با انرژی مثبت‌شـــان باعث شدند 
دوبـــاره جان بگیـــرم. همین دلگرمی‌هـــا بود که 
چهـــار ســـال بعـــد در المپیـــک ۱۹۶۸ مکزیـــک، 
نخســـتین وزنه‌بردار تاریخ ایران شـــدم که مدال 

 . گرفت طلا 
امامعلی حبیبی حیف شـــد... خیلـــی حیف. من 
شـــرمنده خانواده‌اش شـــدم، چون خـــودم حال 
و روز خوبی نداشـــتم و نتوانســـتم در بیمارســـتان 
بـــه عیادتش بـــروم. خبـــر فوتـــش را از همســـرم 

شـــنیدم و شـــوکه شـــدم. خیلی گریه کردم. چون 
امامعلـــی فقـــط رفیقم نبـــود؛ او مثل بـــرادر بزرگم 
بـــود، همیشـــه دوســـتش داشـــتم و خاطـــرش را 

می‌خواســـتم. 
روحش شـــاد و یـــادش جـــاودان. به خانـــواده او، 
جامعه‌ کشـــتی و همه اهالی ورزش ایران تســـلیت 
می‌گویـــم. او اســـطوره‌ای بـــزرگ بـــود کـــه فکـــر 

نمی‌کنـــم دیگـــر تکرار شـــود.«

امامعلی حبیبی در ۹۴ سالگی درگذشت

ود آقای جنتلمن ود آقای جنتلمنبدر بدر
مـــرگ پایـــان زندگی هـــر فردی اســـت، اما 
گاهی برخی ســـتاره‌ها، مرگ برایشـــان آغاز 
تازه‌ای اســـت. تـــازه بعد از مرگ، شـــکوفا 
می‌شـــوند و همه جا صحبـــت از خوبی‌ها 
و ارزش‌هایشـــان می‌شـــود. حرف‌هایی که 
در دوران زندگی‌شان کســـی نمی‌توانست 
به زبان بیـــاورد، حـــالا با افتخـــار از دهان 
همه جاری می‌شـــود که او چه اســـطوره‌ای 

است. بوده 
 امامعلـــی حبیبی بعـــد از مرگـــش دوباره 
زنـــده شـــده اســـت. او کـــه اولیـــن طلای 
ورزش ایـــران در المپیک را ۷۰ ســـال پیش 
به دســـت آورده بـــود، بعد از ۴۷ ســـال به 
تیتر یـــک رســـانه‌ها تبدیل شـــده اســـت. 
کســـی که ســـال‌های مهم زندگی‌اش را در 

خلوت و تنهایی ســـپری کـــرد، حالا جوری 
مـــورد توجه قـــرار گرفتـــه که انـــگار قبل از 
ایـــن نمی‌دانســـتند دارنـــده اولیـــن طلای 
ورزش ایران در المپیک‌ها چه کســـی بود.

 حال کـــه تقدیر، حبیبـــی را از مردم ایران 
گرفته، درباره او حـــرف می‌زنند، انگار قبل 

از این اصلاً او را نمی‌شـــناختند.
ع ســـه فـــن بود   امامعلـــی حبیبـــی مختر
کـــه یکـــی از آنهـــا بـــه نامـــش ثبت شـــده 
اســـت، اما وقتـــی از او پرســـیده شـــد چرا 
هیـــچ‌گاه ایـــن فنـــون را بـــه کشـــتی‌گیران 
ایرانـــی آمـــوزش نداده، پاســـخش بســـیار 
دردآور بـــود: »هیـــچ وقت از من خواســـته 

» . نشد
 چـــرا هیچ وقـــت از او خواســـته نشـــد که 
عضو کادرفنی تیم ملی کشـــتی آزاد باشـــد؟ 
چـــرا هیچ وقت از او خواســـته نشـــد که به 
عنوان سرمربی در تیم ملی فعالیت کند؟ 
قبـــل از انقلاب، او را به ســـمت سیاســـت 
ســـوق دادنـــد و بعـــد از انقلاب هـــم چون 
وارد مجلس شـــده بود، تحریمش کردند.
 الان را نبینیـــد کـــه نامـــش نقـــل محافـــل 

اســـت، اما دوره‌ای بود که نمی‌شد نام این 
اســـطوره را بـــه زبـــان آورد. این رســـم اینجا 
بوده: زنده‌کش و مرده‌پرســـت. الان کسی 
ســـراغ محمد نصیـــری را نمی‌گیـــرد؛ رفیق 
شـــفیق همیـــن امامعلـــی حبیبی اســـت، 
اما فردا کـــه دور از جانش ســـرش را زمین 
بگذارد، همـــه می‌گویند او چه اســـطوره‌ای 
بوده اســـت. اما الان کســـی هســـت که در 

خانه نداشـــته نصیـــری را بزند؟
 حبیبی یـــک طلای المپیک و ســـه طلای 
قهرمانـــی جهـــان در کارنامـــه دارد و یـــک 
بار هـــم قهرمان بازی‌های آســـیایی شـــده 
اســـت. شـــاید الان این مدال‌هـــا به لحاظ 
تعـــداد زیاد نباشـــد، اما زمانی رســـیدن به 
دوبنـــده تیـــم ملی هـــم در حـــد قهرمانی 
جهـــان بـــود، چه برســـد کـــه بـــه ترکیب 
برســـد و مـــدال هـــم بگیـــرد. مثـــل الان 
نبـــود که کشـــتی‌گیری بعـــد از یک ســـال 
خوابیـــدن در خانـــه، دوبنده تیـــم ملی را 

تـــن کند. به 
 آن نســـل عجیـــب و غریب بودند؛ نســـل 
کوچه‌مردهـــا؛ مردانـــی کـــه تنهـــا قهرمان 

میادین ورزشـــی نبودنـــد، بلکه قلب مردم 
را فتح کـــرده بودنـــد. اما چه شـــد در این 
پنـــج دهه اخیـــر کـــه اینها چنیـــن مظلوم 
شـــدند؟ غریـــب زندگـــی کردنـــد و غریب 

هـــم مردند.
 چنـــد ســـال پیـــش، در فـــرودگاه شـــهید 
بهشـــتی مشـــهد، هنـــگام دریافـــت کارت 
پرواز، طبق روال همیشگی از او کارت ملی 
خواســـتند. وقتی گفت به همراه ندارد، با 
اصـــرار از او کارت ملـــی خواســـتند. هنگام 
معرفـــی کـــردن امامعلـــی حبیبـــی، کلـــی 
خجالت‌زده شـــدیم که چرا نباید در ایران 
او را بشناســـند. دنیـــا به احتـــرام حبیبی 
خبـــردار می‌ایســـتد، امـــا اینجا بـــه نحوی 
برخـــورد کـــرده بودند کـــه نســـل جدید و 
قدیـــم، چـــه تحصیلکـــرده و چـــه نکرده، 

هیچ‌کـــدام حبیبـــی را نمی‌شـــناختند.
 در یکـــی از مصاحبه‌های آرشـــیوی، وقتی از 
او پرســـیده شـــد چرا با وجود همه مشکلات 
از ایران نرفته، پاســـخ دندان‌شـــکنش این 
بـــود: »یک وجـــب از خـــاک ایـــران را با کل 

دنیا عـــوض نمی‌کنم.«

محسن وظیفه
روزنامه‌نگار

گزارش یک

تکرار خاطره ۱۹۵۶؟
 حبیبی برای شکست‌ دادن بســـتایف روس در المپیک ۱۹۵۶ 

با مشـــکلات زیادی روبه‌رو شـــد. تب ۴۰ درجه و ناراحتی شدید 

از ناحیـــه کبد و کلیـــه او را از پا انداخته بـــود، اما با همان حال 

روی تشـــک کشـــتی رفـــت تـــا برای رســـیدن بـــه مـــدال طلا با 

بســـتایف روس مبارزه کند.

 پیش از آن، آندره بری از ســـوئد، توث از مجارستان، روژه بیله 

از فرانســـه، گاریبالدو نیتزولا از ایتالیا و کاســـاهارا از ژاپن، همه 

مغلوب حبیبی شـــده بودند. او نخستین حضور رسمی‌اش در 

دنیای کشـــتی را در ملبورن تجربه می‌کرد و بـــا وجود تب بالا، 

توانســـت حریف روس را هم با امتیاز فنی شکســـت دهد. اما 

پس از پایان مســـابقه به‌شـــدت دچار ضعف شـــد؛ چنان‌که از 

حال رفت و او را به بیمارســـتان رساندند.

 حبیبـــی یک ماه در ملبورن بســـتری بود و پـــس از آن، تنها به 

ایران بازگشـــت. مردم به شـــکلی شـــگفت‌انگیز به استقبالش 

آمدنـــد. تهـــران و فـــرودگاه مهرآبـــاد پـــر بـــود از دوســـتان و 

علاقه‌مندان کشـــتی، اما صحنه عجیب‌تر در مســـیر بازگشت 

او بـــه مازنـــدران رقم خـــورد: از پل ســـفید تا قائمشـــهر، مردم 

مســـیر را بســـته بودند. همه یا پیـــاده و یا ســـواره، آمده بودند 

تـــا قهرمان خـــود را ببینند.

 امروزی‌هـــا وقتی اســـتقبال مـــردم مازنـــدران، بویـــژه جویبار 

را از قهرمانـــان کشـــتی می‌بینند، شـــگفت‌زده می‌شـــوند؛ اما 

تصـــور کنید که حـــدود هفتاد ســـال پیش، زمانـــی که حبیبی 

نخســـتین طلای تاریخ ورزش ایران در المپیک‌ها را به دســـت 

آورد، چنین اســـتقبالی صورت گرفت. تمام مســـیر از پل سفید 

تا قائمشـــهر، مملو از مردم عاشـــق کشـــتی بود.

 و حـــالا، در روز تشـــییع ایـــن قهرمـــان، بـــار دیگر قرار اســـت 

همـــان صحنه‌ها تکرار شـــود. مـــردم کشتی‌دوســـت مازندران 

نمی‌گذارنـــد قهرمانشـــان غریبانه به خاک ســـپرده شـــود. در 

ســـال ۱۹۵۶ به اســـتقبالش آمدنـــد و این‌بار قرار اســـت او را تا 

خانـــه ابدی بدرقـــه کنند.

هیچ‌کس جلودار حبیبی نبود

 مســـابقات کشـــتی آزاد قهرمانـــی جهـــان در ســـال ۱۹۵۹ بـــه 
میزبانی تهـــران برگـــزار شـــد. در آن زمان، امامعلـــی حبیبی 
دیگر برای خود نامی دســـت‌وپا کرده بـــود. او با طلای المپیک 
۱۹۵۶ ملبورن به دنیای کشـــتی معرفی شد و در سال ۱۹۵۸ نیز 
مـــدال طلای بازی‌های آســـیایی را به دســـت آورده بـــود. دیگر 

همه او را می‌شـــناختند.
 در رقابت‌هـــای جهانـــی تهـــران، تیـــم ایران ترکیـــب عجیبی 
داشـــت. مســـابقات در هشـــت وزن برگزار شـــد و چهره‌هایی 
همچـــون محمدعلـــی خجســـته‌پور، حســـین زنـــدی، نبـــی 
ســـروری، یعقوب‌علی شـــورورزی، امامعلی حبیبی و غلامرضا 
تختـــی در ترکیب تیم ملی حاضر بودنـــد. حبیبی در وزن ۷۳ 
کیلوگرم بـــرای نخســـتین‌بار به مســـابقات جهانـــی می‌رفت؛ 
وزنـــی کـــه یک ســـال قبـــل محمدعلـــی فردیـــن در آن خوش 

درخشـــیده بود.
 هرچنـــد میزبـــان بودیم، امـــا تنها دو مدال طـــا نصیب ایران 
شـــد: یکی از حبیبی و دیگـــری از تختی. همیـــن دو مدال اما 
آن‌چنان به دل علاقه‌مندان کشـــتی نشســـت کـــه گویی همه 

چیـــز را برده‌ایم.
 حبیبـــی در ایـــن مســـابقات کاری کرد که فدراســـیون جهانی 
وقت را شـــگفت‌زده ســـاخت. او دو قهرمان بزرگ جهان را در 
کمتـــر از دو دقیقـــه ضربه‌ فنی کـــرد و عملاً زمان کشـــتی را به 
چالش کشـــید. ابتدا واختانگ بالاوادزه از شـــوروی را در کمتر 
از دو دقیقـــه مغلوب کـــرد؛ ضربه‌ای چنان ســـنگین که حریف 
روس با مشـــقت و رنج از تشـــک بیرون رفـــت. در این مبارزه، 
بی‌آنکـــه حبیبـــی قصدی داشـــته باشـــد، اجرای درســـت فن 

باعث شکســـتگی دنده‌های بالاوادزه شـــد.
 در ادامـــه نیز اســـماعیل اوغان ترک را با فـــن »برات کلندون« 
در یـــک دقیقـــه و ۱۵ ثانیـــه از پـــای درآورد و او را به سرنوشـــت 
بـــالاوادزه دچار کـــرد. این دو کشـــتی حیرت‌انگیز باعث شـــد 
فدراســـیون جهانی کشـــتی به فکـــر کوتاه‌کردن زمـــان مبارزه 

بیفتـــد و قوانیـــن را تغییر دهد.
 دوران قهرمانـــی حبیبی کوتاه بـــود، اما در همان مدت کوتاه، 
هیچ‌کـــس از گزند او در امـــان نماند. او رحـــم نمی‌کرد و هیچ 
نام و نشـــانی نمی‌توانست جلودارش شـــود. همین هم بود که 
وقتی درباره کشـــتی‌های امـــروز از او می‌پرســـیدند، می‌گفت: 
»کشـــتی امـــروز بازی اســـت.« چـــرا که خـــودش وقتـــی روی 
تشـــک می‌آمد، لحظـــه‌ای درنگ نمی‌کـــرد. دســـتانش چنان 
برق‌آســـا کار می‌کـــرد کـــه هیـــچ حریفی تـــوان ایســـتادگی در 

برابرش را نداشـــت.

 علی اکبر حیدری
پیشکسوت کشتی

شوکه شدم وقتی شنیدم »حبیبی« هم رفت!

محمد نصیری: امامعلی رفیق نه، برادر بزرگم بود

کشـــتی ایران در غم از دســـت دادن یکـــی از بهترین‌های 
تاریخ خود داغدار اســـت. امامعلی حبیبی، دارنده اولین 
طـــای ورزش ایـــران در المپیک، پـــس از مدت‌ها بیماری 

دارفانی را وداع گفت.
منصور برزگـــر که خود یکـــی از اســـطوره‌های ورزش ایران 
اســـت، دربـــاره مـــرگ غم‌انگیـــز امامعلی حبیبـــی گفت: 
»چنـــد روز پیـــش شـــنیدیم کـــه از بیمارســـتان مرخـــص 
شـــده و خوشـــحال شـــدیم که شـــاید بتوانـــد دوبـــاره به 
زندگـــی برگردد، امـــا متأســـفانه دیروز خبر درگذشـــت او 

منتشـــر شد.«
برزگر ادامـــه داد: »مرگ واقعاً نعمت بزرگی اســـت. گاهی 
زندگـــی چنان بـــه آدمی ســـخت می‌گیـــرد که مـــرگ را به 
زندگـــی ترجیـــح می‌دهـــد. دربـــاره امامعلـــی حبیبی هم 
باید بگویم که این روزها زندگی ســـختی داشـــت، اما واقعاً 

دیگـــر نظیرش در کشـــتی نمی‌آید.«
ســـرمربی اســـبق تیم ملی کشـــتی آزاد درباره ویژگی‌های 
حبیبـــی گفت: »آدم واقعـــاً عجیبی بود. خاطرم هســـت 
که برای یک تورنمنت بین‌المللی کشـــتی با دو کشـــتی‌گیر 
راهی مینسک شـــدیم. دو کشتی‌گیر خواسته بودند، وزن 
۷۴ و ۱۲۰ کیلوگرم؛ حبیبی هم سرپرســـت تیم بود. وقتی 
وارد شـــهر میزبان مســـابقات شـــدیم، حســـابی حبیبی 
را تحویـــل گرفتنـــد. یک مراســـم برگـــزار کردنـــد و در آن 
فیلم »ببـــر مازنـــدران« را اکـــران کردند. وقتـــی این فیلم 
می‌خواست پخش شـــود، از حبیبی که در این فیلم بازی 

کـــرده بود خواســـتند که به روی ســـن بیاید و کلـــی به او 
احترام گذاشـــتند. روس‌ها به طور کلی، چون خودشـــان 

قهرمانـــان بـــزرگ زیـــادی دارنـــد، معمـــولاً این‌قـــدر 
احتـــرام ویژه بـــرای کســـی نمی‌گذارند، اما 

حســـاب حبیبی فرق می‌کـــرد و واقعاً 
بـــرای او احتـــرام قائـــل بودنـــد. به 

نحوی برخورد کردند که همیشـــه 
به ایرانی بودنـــم افتخار کردم.«
منصـــور برزگـــر دربـــاره دوران 

قهرمانـــی حبیبی نیز صحبت 
کـــرد و از تأثیرگذاری عجیب 

ن  جهـــا کشـــتی  ر  د و  ا
گفت: »تـــا به حـــال چند 

کشـــتی‌گیر بوده‌انـــد که 
قوانین را تغییر داده‌اند 
و یا فدراســـیون جهانی 
بـــه خاطـــر آنهـــا حاضر 
شـــده قوانیـــن را تغییر 

امامعلی حبیبی  دهد؟ 
با ســـرعتش، زمان را در 

کشـــتی تغییر داد. او کاری 
کـــرد کـــه فدراســـیون جهانی 

کشـــتی مجبور شـــد زمان کشـــتی را 
کوتاه‌تـــر کند.«

مرگ نعمت بزرگی است

برزگر: دیگر کسی مثل حبیبی نمی‌آید

پرونده ویژه


